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  مشهدی نیست، ولی می گوید 
عاشق مشهد اســت و همین عشق 

دســت ردی بــوده بــر فرصت هــای 

شــغلی که به او پیشــنهاد می شده 

اســت. با آنکــه عمر کاری اش ســی 

سال را پر کرده، نوزده ماه آن در رأس 

مدیریت شهرستانی سپری شده که 

در همین مدت اتفاقات تلخ و شیرین 

زیادی را به خود دیده است. معتقد 

است آنچه در همین روزها در مشهد 

به چشــم دیده، ملغمه ای اســت از 

همه اتفاقاتی که این شهر از ابتدای 

انقلاب اســلامی تاکنون شــاهدش 

بوده اســت؛ از نوســانات اقتصادی 

گرفته تا شلوغی و اغتشاشات...

����������
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فرماندار با گفتوگویی۲ساعته در
چالشهای و موضوعات مشهد، از

گفتیم مشهد کلانشهر اداره درشت و ریز
را گپوگفت این ماحصل شنیدیم. و
بخوانید... امروز ۱۱ و ۱۰ صفحات در

۳و۴ محله
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. سـت یشـی ا ند زا با یـک  بعیـن فرصـت  ر ا

چهـل روز بعـد از واقعـه مـا بـه سر قرارمـان بـا 

امام حسـین(ع) برمی گردیم و نسـبت خودمان را 

. روز عاشـورا روز شـور  بـا امـام بازبینـی می کنیم 

و حماسـه و مرثیـه اسـت و سـنت های عـزاداری 

مـا بـا ۱۰روز اقامـه عـزا و برگـزاری مناسـکی 

کـه بخشـی از پررنگ تریـن مناسـک مذهبـی 

در تمـدن مـا هسـتند، عاشـورا را زنـده نگـه 

می دارنـد و مـا را متوجـه معنـای آن می کننـد ؛

امـا اربعیـن جـدا از همـه فلسـفه هایی کـه دارد 

و در روایـات و بیـان بـزرگان مـا ایـن فلسـفه ها 

بیـان شـده اند، یـک کارکـرد سـاده قابل حـدس 

بـرای همـه دارد. اربعیـن نوعـی تذکـر بـرای 
عهـدی اسـت کـه در محـرم بـا امام حسـین(ع)

ایم. حـالا چهـل روز گذشـته اسـت و  بسـته 

بیشـتر ایـن چهـل روز هـم مـا درگیـر مراسـم و 

. حـالا بعـد  مناسـک مربـوط بـه محـرم بوده ایـم 

از چهـل روز می توانیـم فاصلـه خودمـان را بـا 

امـام بسـنجیم و نسـبت خودمـان را بـا حقیقـت 

عاشـورا بازبینی و بازیایی کنیم. شـاید اهمیت 

راهـبردی کاربـردی اربعیـن همین جـا باشـد و 

انـگار مـردم در طـول زمان بـا برپایی روضه های 

خانگـی و هفتگـی و ماهانـه هـر کـدام بـرای 

خودشـان یـک زنجیـره یـادآوری سـاخته اند تـا 

مـدام نسبتشـان را بـا امـام بـه یـاد بیاورنـد و بـه 

کربـلای خودشـان برگردنـد. اتفاقـا از این منظر 

. اهمیـت اربعیـن شـاید بیـش از عاشـورا باشـد 

در عاشـورا امـام آن قـدر جلـوه و حضـور دارد 

کـه جایـی بـرای مـا و مسـائل و زندگی هایـمان 

نمی مانـد؛ امـا اربعیـن، عاشـورای ماسـت. ما به 

حسـین(ع) بر می گردیـم و بعـد از چهـل روز بـاز 

در کربـلا حـاضر می شـویم تـا ببینیـم آیـا هنـوز 

بر عهـدی کـه بسـته ایم، مانده ایـم یـا نـه؟

عاشـورا سـاعت اوج تجلـی و مظهـر جلـوه 

خورشـید درخشـان چهره امام حسـین(ع) اسـت؛

امـا اربعیـن اجـازه می دهـد مـا خودمـان را در 

ایـن آینـه ببینیـم! و به همین خاطـر اربعیـن 

هـای تاریـخ شـیعه  تریـن لحظه  از راهبردی 

. عهـدی کـه به صـورت نمادیـن در زیـارت  اسـت 

حضرت زینـب و اهل بیـت علیهم السـلام و نیـز 

در زیـارت جنـاب جابـر و عطیـه تجدیـد شـده 

اسـت و حـالا بـه شـکل یـک فرصـت ابـدی در 

. اربعیـن، سـاعت افتـادن تصویر  اختیـار ماسـت 

مـا در آینـه عاشوراسـت و به همین خاطـر بـرای 

مـا اهمیـت خارق العـاده ای دارد. آیـا مـا امـام 

را جـدی گرفته ایـم و بـر سر عهدمـان هسـتیم؟ 

سـوگوار امام حسـین بودن، معنایـی دارد کـه 

بایـد در جزئیـات زندگـی ما این معنا دیده شـود.

سـبک زندگـی اربعینـی، آن گونـه حیاتـی اسـت 

کـه نسـبت خـود را بـا امام حسـین(ع) یافتـه 

اسـت و همه چیـز را بـا سـاعت عاشـورا تنظیـم 

می کنـد. حـالا مـا چلـه عاشـقی می گیریـم تـا 

روزی کـه بتوانیـم بـه اصیل ترین چهره خودمان 

در نسـبت بـا عاشـورای سیدالشـهدا(ع) دسـت 

پیـدا کنیـم.

یادداشت

علی محمد مؤدب
مشاور وزیر ارشاد در امور شعر

اربعین در زندگی ما

مرتضی محمدپور

مناسبت فرارسیدن  به 

ایام سوگواری دهه آخر خبر

صفر و آغاز ورود زائران 

مــــام هــشــتــم (ع) به  ا

مشهدالرضا(ع)، جلسه قرارگاه عملیاتی 

خدمات سفر شهرستان مشهد با حضور 

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان 

رضوی، برگزار شد. او که پیش از حضور 

در جلسه مشترک مدیران از دوازده 

کمیته تخصصی این قرارگاه نیز بازدید 

کرد، در سخنان خود تصریح کرد که 

تجربه سال های قبل و مدیریت کمنقص 

زائران در نوروز امسال فرصتی است تا در 

دهه آخر صفر، همان چالش های معدود 

هم رفع شوند و به موازات افزایش شمار 

زائــران، کیفیت خدمات نیز افزایش 

داشته باشد.

به گفته استاندار خــراســان رضــوی،

جغرافیای خدمت در دهه آخر صفر 

امسال به فراتر از مرزهای شهرستان 

تسری یافته و در مسیرهای منتهی به 

شهر امام رضا(ع) هم خدمات وسیعی به 

زائران ارائه خواهد شد. او افزود: امسال 

حمایت های ملی هم به صورت ویژه وجود 

دارد و ظرفیت استان های معین، پای 

کار نیازهای ما خواهد بود اما به موازات 

این باید از فرصت مشارکت مجاوران 

علی بن موسی الرضا(ع) هم استفاده شود 

تا در مسئله موکبها، مدیریت قیمت ها،

تأمین ارزاق و کالاهای اساسی، کنترل 

نرخ اقامتگاه ها، جمع آوری متکدیان و 

معتادان متجاهر و از همه مهم تر حفظ 

نظم کامل امور، مردم هم به میدان بیایند.

 رانــی تقویــت نــاوگان اتوبوس 

با ۲۵۰ اتوبوس ویژه

ــن نشست کــه شــهــردار مشهد  در ای

ــود، ضرورت  ــرده ب هــم حضور پیدا ک

خدمات رسانی مدیریت شهری به زائران 

ــوازات حفظ رویــه عــادی خدمت  به م

به مجاوران نیز موردتأکید قرار گرفت.

شهردار مشهد در این جلسه با بیان 

اینکه ۲۵۰ اتوبوس در حوزه حمل و نقل 

ــری، خدمات دهی خطوط  ــه درون ش

منتهی به حرم مطهر را تقویت خواهند 

کرد، گفت: سرویس های ویژه در همه 

مراکز اسکان اضــطــراری فعال شده 

تا زائران را به صورت شبانه روزی و در 

حداقل سرفاصله های ممکن، رایگان به 

حرم انتقال دهد.

به گفته محمدرضا قلندر شریف ، همه 

امکانات شــهــرداری مشهد در همه 

زمینه ها پای کار است تا در دهه آخر صفر 

امسال، استقبال و پذیرایی شایسته ای از 

زائران امام هشتم صورت بگیرد.

وی افزود: به موازات برپایی پنج ایستگاه 

ــران پیاده در مبادی  استقبال از زائ

ورودی شهر، موکب ها، حسینیه ها و 

نمایش های آیینی ویژه ای هم به عنوان 

پیوست فرهنگی رویــداد اجرا خواهد 

شد. ضمن به کارگیری کامل ظرفیت 

بیلبوردهای شهری، پویش نایب الزیاره 

و تقویت پویش هر خانه یک زائرسرا نیز 

در دستورکار است و علاوه بر این ها،

طرح قرار زیارت نیز به قوت خود باقی 

خواهد بود تا مجاوران گرامی از مناطق 

حاشیه شهر را برای زیارت به حرم مطهر 

رضوی بیاورد. بنا بر اعلام شهردار مشهد،

در دهه آخر صفر امسال علاوه بر هجده 

پایگاه راهنمای زائر در اطراف حرم مطهر 

رضوی، سامانه پاسخگویی تلفنی۱۳۷ و 

نیز برای  شماره تلفن های۰۵۱۳۱۳۵ 

هر سؤالی که زائران داشته باشند، در 

خدمت آن ها خواهد بود.

فعالیت ۶۰ نانوایی پیرامون حرم

فرماندار مشهد در ادامه این جلسه ضمن 

ارائه آمار و اطلاعاتی از برنامه خدماتی 

به زائران در دهه آخر صفر امسال گفت:

قرارگاه عملیاتی خدمات صفر از ۱۶ تا 

۲۶ شهریور فعال خواهد بود اما تا به امروز 

و حتی پیش از آغاز رسمی فعالیت خود 

بالغ بر ۲۰ جلسه برگزار کرده تا شرایط 

برای استقبال و پذیرایی از زائران کاملا 

فراهم باشد. محسن داوری با اشاره به 

نیاز مبرم زائران و مجاوران بافت پیرامونی 

حرم مطهر به افزایش فعالیت نانوایی ها 

در پیک های زیارتی هم گفت: سال 

گذشته خوشبختانه با ۲۲ نانوایی ثابت 

توانستیم به نیاز موجود پاسخ مطلوبی 

بدهیم اما با توجه به پیش بینی افزایش 

شمار زائران به ۸میلیون نفر در دهه آخر 

صفر امسال، در مجموع سی نانوایی ثابت 

و سی نانوایی سیار در بافت پیرامونی 

حرم مطهر فعال خواهند بود. ضمن 

اینکه با مجموعه سازمان فنی و حرفهای 

هماهنگ شده تا در هر منطقه که بحران 

نان به وجود آمد، آرد از جانب ما تأمین 

شود و آن ها هم یک نانوایی برپا کنند.

این ها همه به موازات ظرفیت باجه های 

نان رضوی است و با کمک آستان قدس 

در این زمینه مشکلی پیش نخواهد آمد.

تأمین برق موکب ها

به گفته او، در ۱۵۷ نقطه شهر و بیش 

از دویست نقطه از مبادی ورودی،

برق امن تأمین و تحویل موکب های 

پذیرایی شده است. همچنین امسال 

سی دستگاه تانکر مسئولیت آب رسانی 

به موکب ها را برعهده خواهند داشت 

و ســه انــبــار بـــرای ذخــیــرهســازی آب 

معدنی و کنسروجات فراهم شــده و 

غرفه های شهرداری هم به طور کامل 

تحت پوشش بیست قلم کالای اساسی 

برای زائران قرار دارند.

فرماندار مشهد تأکید کرد که امسال با 

۳۶ واحد صنفی توافق شده تا مرغ گرم 

را به زائران عرضه کنند. در حوزه گوشت 

قرمز هم با توجه به نیاز مبرم هیئت ها 

همچنان نگرانی هایی وجود دارد اما 

ها بــرای حل مشکل همچنان  تلاش 

ادامه داد. داوری در پاسخ به خبرنگار 

شهرآرا درباره موضوع خانهمسافرهای 

شناسایی شده و دارای مجوز هم گفت:

از ۲۹۱۶ خانهمسافر شناسایی شده،

۱۲۰۰ مورد مجوز رسمی دریافت کرده 

و مابقی پلمب شده اند. موضوع مهم این 

است که رویه قانونی و ضابطهمند تعریف 

شده و دیگر قانون مشخصی وجود دارد 

که اجازه فعالیت غیرقانونی به کسی 

نخواهد داد.

آماده باش ۸۰۴۱ اتوبوس بین شهری

دبیر قرارگاه خدمات سفر شهرستان 

مشهد هم در این نشست با بیان اینکه 

دوازده کمیته این قرارگاه تاکنون ضمن 

بیست جلسه خود بیش از ۳۱۰ مصوبه 

در حوزه های مختلف اجرایی و میدانی 

داشته اند، اظهار کرد:۳۷۰۰ نقطه اسکان 

در نوروز امسال، هم اکنون به ۴۱۶۲ نقطه 

افزایش پیدا کرده و ظرفیت اقامت را به 

۶۸۱ هزار و ۵۱۱ نفر شب رسانده است.

البته اگر ظرفیت های اداری هم پای کار 

بیاید، این توانمندی وجود دارد که بیش 

از ۸۰۰ هزارنفر شب ظرفیت اسکان در 

مشهد به وجود بیاید.

به گفته حسین امیرکلالی، در حوزه 

نظارت بیش از ۳۸ کارگروه ویژه فقط 

از طرف شهرداری بر وضعیت راه های 

شهر و فعالیت موکب ها نظارت خواهند 

داشت و علاوه بر این، چهار پایگاه اصلی 

در اطراف حرم، چهار پایگاه در فرودگاه،

راه آهــن، ترمینال و کمپ غدیر و چهار 

پایگاه سازه موقت پیش بینی شده است.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل، امسال 

اتفاقات خوبی در میدان رخ داده و همه 

ظرفیت ها بسیج شده اند تا با افزایش 

چشمگیر ناوگان هوایی، ریلی، اتوبوسی 

و حمل و نقل درون شهری مواجه باشیم.

ــوس بین شهری، ــوب آمادگی ۸۰۴۱ ات

راه اندازی سامانه لیست انتظار و فروش 

بلیت و طرح های تشویقی برای ایجاد 

انگیزه در شرکت های حمل ونقل، بخشی 

از این تدابیر است.

دبیر قرارگاه خدمات سفر شهرستان 

مشهد با اشاره به برپایی دویست موکب 

خدماتی در خیابان امــام رضـــا(ع)، از 

آمادهباش کامل بیمارستان ها و مراکز 

درمــانــی هــم خــبر داد و تأکید کــرد:

دویست پزشک متخصص و ۸۷۷ گروه 

ی سلامت  ه ها یستگا ر ا شت د ا بهد

آماده خدمت رسانی به زائران هستند و 

بیمارستان های صحرایی هم در صورت 

نیاز در مبادی ورودی شهر برپا خواهند 

شد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده 
شورای شهر مشهد مقدس گفت: موکب 
حضرت خدیجه(س) برای نخستین بار ویژه 
بانوان در مسیر بولوار فرودگاه راه اندازی 

خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مشهد 
گفت: توزیع کالا های اساسی ویژه ایام 
پایانی ماه صفر از جمله شکر، برنج و گوشت 
در این شهرستان ویژه هیئت های مذهبی و 

مصرف خانوار آغاز شد.

معاون سلامت اداره  کل دامپزشکی خراسان 
رضوی گفت:۱۰۶ تیم دامپزشکی ثابت و سیار 
استان، ناظر بر ذبح دام و تأمین گوشت دهه 
آخر صفر در سطح استان و مشهد هستند.

ه  نشگا ــان دا پرست معاونت درم سر
علوم پزشکی مشهد گفت: کلینیک های 
ویژه در ایام تعطیل فعال خواهند بود.
فعالیت های غیر اورژانس بیمارستان ها 
نیز تا حد نیاز کاهش پیدا خواهد کرد.

حضور تمامی نیرو ها در همه سطوح در 
بیمارستان ها الزامی است.

نخستین موکب ویژه بانوان در دهه آخر صفر  برپا می شود

توزیع کالا های اساسی ویژه ایام پایانی ماه صفر درمشهد

نظارت تیم دامپزشکی بر تأمین گوشت دهه آخر صفر

کلینیک های ویژه در ایام تعطیل دهه پایانی صفر فعال هستند

آماده باش شهر برای میزبانی از زائران
در بازدید استاندار خراسان رضوی از قرارگاه خدمات سفر مشهد، ظرفیت های آماده برای خدمت به زائران تشریح شد

روایتی از حالو هوای بزرگترین نمایشگاه 

شرق کشور نوشتافزار ایرانیاسلامی در 
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چکامه های 
حسینی

دعاى زنده دلان صبح و شام یا حسن است
که موی تیره و روی سفید با حسن است

مبین ز نسل حسن هیچ کس امام نشد

به حسن بینی اگر هر امام را حسن است

به کفر گفت که دست حسن دوایی نیست

درست گفت برادر، خود دوا حسن است

حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم

دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است

حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور

ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است

بخوان به نام پسر تا پدر دهد راهت

بیا که کنیه شیرخدا ابالحسن است

محمد سهرابی

لحظه نا ب سلام
آن قدر دورم که هر قدر اطرافم را نگاه 

کنم اثری از گنبد طلا نیست. تازه 

می فهمم که مشهد غنیمت است،

هرجایش که باشی کافی است کمی 

برگردی چپ و راستت را نگاه کنی 

تا چشمانت بیفتد به گنبد زرد طلا.

شب آخری که مشهد بودم، همین طور 

گیج دلتنگی و خداحافظی ها بودم 

و تازه دستان مادر بزرگم را بوسیده 

بودم و با او خداحافظی کرده بودم 

که راننده «آردی یشمی» کاری کرد 

که کمتر راننده ای در مشهد این کار را 

می کند. همین که فلکه برق را رد کرد به 

جای اینکه برود سمت چهارراه نخریسی 

یکهو پیچید سمت حرم تا از چهارراه دانش 

برود ۱۷ شهریور. چشمم که به گنبد طلا از 

خیابان امام رضا(ع) افتاد؛ دیگر نفهمیدم

 چه شد.حالا چهل روز است، فرصت سلام 

ندارم. امکانش را ندارم که جایی بایستم،

دست به سینه ادب بگذارم و رو به حرم به 

آقا سلام بدهم. چندباری جست وجو کرد م؛

«زیارت مجازی حرم» اما فایده نداشت. برای 

حرم و زیارت، مجاز معنا نمی دهد، حرم را 

باید واقعی درک کنی. باید بروی در صحن 

راه بروی، هی گنبد و پنجره فولاد را ببینی،

چشم بدوزی به کاشی کاری ها، به 

کبوتران، به زائرانی که هرکدامشان 

رازی در سینه دارند و غرق در دعا 

هستند. بعد خودت را برسانی روضه 

منوره. خاطرات کودکی را در دالان ها 

جست وجو کنی، خودت را روبه روی 

ضریح پیدا کنی.

صدای همهمه جمعیت تو را غرق در 

راز و نیاز کند. بایستی یک گوشه کنار 

آن کاشی کاری های آبی و زل بزنی 

به ضریح که آدم ها حاجتشان را گره 

زده اند به آن و با خدا حرف بزنی. حرم مجازی 

فایده ندارد. حرم را باید با همه وجودت درک 

کنی. باید اذن ورود بگیری و بعد نتوانی 

دل بکنی.

حالا چهل روز است گنبد را ندیده ام و دلتنگ 

خورشید خراسانم. دلتنگ مجسمه های 

سلام که هرروز کنارشان می ایستادم و به آقا 

سلام می دادم. دلتنگ لحظه های ناب سلام.

اینکه آدم تهران باشد و دلتنگ زیارت با 

اینکه آدم کابل باشد و دلتنگ زیارت، فرق 

دارد. انگار این کیلومترها هرچه شمارشان 

بیشتر می شود آدم را دلتنگ تر می کنند، این 

وسط تنها چیزی که آرامت می کند، یادآوری 

خاطرات خوش زیارت است.

لحظه نا ب سلام
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 شاهدان عینى
مسافر از هورهایی که بوی شرجی اش طعم نخل های سوخته می دهند آمده است. از 
یزبادها و غبار. اشتیاق  همسایگی نیزارهای شادگان و سرزمینی که روی زرد کرده است از ر
یکی مو می شود و قدم خستگی نمی شناسد و می دود پی دلی که  که باشد فرسخ به بار
مدت هاست چون پرنده ای کوچک از قفس سینه پر زده و رفته است. چنان اشکی که موسم 
رسیدن ، بی تاب ریختن می شود و هبوط می کند با تمام بغض هایش و آه هایش که به 
زندان سکوت دربند بودند.آمده است تا بگوید و از هرچه، هرجا و هرکس، بارش را سبک 
کند و بریزد. بگوید که تنها او و ناخدا مانده اند در واحه شان کنار همان نخل پنجاه ودوساله 
که وقت به دنیا آمدن قادر کاشته اند. نخل ایستاده است هنوز، سبز است و سایه دارد و رطبش 
خوشه می بندد، اما قادر، قادر کنار خین میان بوی خردل گم شد. قادر قابی شد روی دیوار 
که هنوز همدم دلتنگی هایش است. از ناخدا، ناخدا که زمانی موج های بهمن شیر را امان آرامش نمی داد و 
صدای لنجش تا بحر خرم در عراق می رسید. و حالا کارش شده است سیگار گیراندن و تماشای بالا و پایین 
آمدن خورشید روی موج ها. خط های پیچ خورده روی صورتش هر کدام شاهدان عینی روزگار سپری شده او 
هستند. هرکدام راوی یک تکه از روایت های زندگی رفته که بر دایره چشم نمناکش بیتوته کرده اند. مسافر با 
خاطره های نمناک از دیروز آمده است تا همه را نجوا کند در گوشی غریب. غریبی که قریب ترین رفیق اهالی 
غربت است. حالا این جاست، درین وسعت احاطه شده با نور و مهر و دوباره سبز می بیند رنگ غبار گرفته 

فراموشی را.
و مسافر می بیند ناخدا به تماشای خورشید نشسته است. این بار نه به تماشای رد طلوع و غروبی که روی شط 
می نشیند بلکه به رد نوری که از پشت گنبدی طلایی بالا آمده است و در امتدادش کبوترانی رقص کنان اوج 
می گیرند و دلش می گوید یکی از آن ها همان پرنده ای است که بی قرار از سینه اش پر کشیده بود و دور شده 

بود.
و قادر هم اینجاست، حس می کند که اینجاست لای همین مردمانی که نزدیک او هستند. بوی حضورش میان 

صحن پیچیده است.
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عکس : محمد افروزی

دهه۲۰ خورشیدی فرا رسیده بود. رضاخان برای برون رفت از بحرانی 

که خود به وجود آورده بود، با نوشتن نامه ای که فروغی به او املا کرده 

بود، سلطنت را به فرزندش تحویل داد. پس از این اتفاق به دلیل 

اوضاع به وجودآمده، گروه های سیاسی و مذهبی فرصت را غنیمت 

شمردند تا به فعالیت هایشان سامان دهند. حزب توده یکی از این 

گروه ها بود و فعالیت هایش را در همه شهرهای ایران شروع کرد.

مشهد نیز از قاعده مستثنا نبود، اما وضعیت فرهنگی این شهر 

با دیگرشهرهای ایران تفاوت داشت. حوزه 

علمیه خراسان جزو مراکز علمی 

قدیمی تمدن اسلامی به شمار 

این شهر دایر بود. می رفت و محافل علمی گوناگونی در 

برنامه ریزی هدفمند در مشهد نیز  حزب توده توانست با 

اعلام حیات کند. فعالان فرهنگی و مذهبی شهر به خوبی 

به اثرات منفی فعالیت های این گروه سیاسی آگاه بودند 

و عَلم مقابله با تفکر مادیگری ماتریالیستی را برافراشتند.

یکی از روزهای دهه۲۰ خورشیدی نوجوانی چهارده ساله 

از شانه های مردم بالا رفت تا تابلو حزب توده را به زیر بکشد.

گرایی  اقدام شجاعانه این نوجوان فقط در حیطه عمل 

خلاصه نمی شد، بلکه همراهی برخی اندیشمندان 

مشهد نیروی محرکه او برای چنین اقدامی بود.

این نوجوان «حیدر» نام داشت. همو که سال ها بعد پس 

از نهضت امام خمینی(ره) به نویسنده «منتقد: حیدر 

رحیم پور ازغدی» شناخته شد. جوانان دهه های 

بعدی انقلاب او را «حاج حیدر» صدا می زدند؛

گاه  به همین صمیمیت و زلالی. زیرا او هیچ 

لحظه های  تا  از جوانان دور نکرد و    خود را

آخر عمرش جوانان گرد شمع وجود 

نامه ای که بیست وهفتم  او حلقه می زدند. حاج حیدر در 

اقدامش بر ضد  ۱۳۹۵ در نقد اشرافیگری نوشت، از  تیر

«تجربه های من از دهه۲۰ و پیش  حزب توده چنین یاد کرد:

از نهضت نفت تا دوران مؤتلفین اسلامی مشهد که تابلو نفت 

انگلیس و تابلو حزب توده را در مشهد هم زمان پایین کشیدیم 

و تابلو نفت ملی ایران را بالا بردیم تا نهضت مقاومت ملی 

پس از کودتای ۲۸مرداد و از ۱۵خرداد۱۳۴۲ که شرف حضور 

در نهضت امام(ره) عزیز را داشتیم تا خفقان دهه۵۰ تا پیروزی 

انقلاب اسلامی و تا امروز، همواره دیده ام که هرگاه وادادیم،

دستاوردهای مهم را بر باد دادیم.» اما او چگونه توانست 

در خفقان آن دوره چنین اقدام مهمی را رقم بزند؟ برای پاسخ به این 

سؤال باید به دهه۲۰ خورشیدی بازگردیم. در آن دوره که حزب توده 

فعالیت های زیادی در راستای نشر عقاید مارکسیستی داشت،

او یک تنه مقابل این اقدام ها ایستاد.

حاج حیدر رحیم پور ازغدی خود رشدیافته حوزه علمیه خراسان 

بود و پای درس بزرگانی ازجمله حاج شیخ مجتبی قزوینی زانوی 

ادب زده بود. او تا آخر عمر ذکر خیر استادش بر زبانش جاری بود 

و همیشه از او به نیکی یاد می کرد. او در خاطراتش درباره تأثیر 

حوزه خراسان در مبارزه با مادیگری سخن به میان آورده است.

همان گونه که علامه طباطبایی سلسله درس های اصول فلسفه 

و روش رئالیسم را در نقد مادی گرایی در قم داشت، در مشهد نیز 

علمای حوزه علمیه به مبارزه با این جریان که در آن دوره قوت 

گرفته بود، می پرداختند. او از روشن فکران مذهبی به عنوان 

این مسیر تلاش های فراوان کردند، در  گروه دیگری که 

فعالیت های شجاعانه  یاد می کند. باید توجه داشت که 

و عمل گرایانه بزرگانی مانند حاج حیدر رحیم پور ازغدی 

ای اعتقادی و علمی داشت. استاد محمدتقی  پشتوانه 

شریعتی و فعالیت های روشنگرانه اش در کانون نشر حقایق 

پشتوانه نوجوانان و جوانانی مثل او بود و اگر دفاع جانانه 

ای ها نبود، برابر هجمه فکری توده  استاد از اسلام در 

چه بسا بسیاری از جوانان جذب ایدئولوژی های پوچ آنان 

می شدند.

یادی از حاج حیدر رحیم پور ازغدی در دومین سالگرد درگذشت او

روزى که تابلو توده اى ها به زیر کشیده شد
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اشک شوق در اتوبوس مشهد
 سـفر به مشهدالرضا(ع) بخش مهمی از خاطرات 

کودکـی ام را تشـکیل می دهـد. مـن تمـام دوره 

کودکی ام را در شهرستان بابل در استان مازندران 

گذرانده ام. اگر از من بپرسـند مهم ترین ویژگی 

مـردم ایـن خطـه چیسـت بی درنـگ می گویـم 

عاشـق امـام رضـا (ع) هسـتند و مشـهد رفـتن در 

صدر برنامه های سالیانه شـان قرار دارد. کافی 

اسـت برنج هایشـان را جمـع کننـد. بـه محـض 

اینکه کارشان تمام شد با ذوق و شوق می گویند 

می خواهیـم بـه امـام رضـا (ع) برویم. همیـن کار 

را هـم می کننـد. آن ها خسـتگی مدت هـای طولانی کار 

در شـالیزار را در حرم در می کنند.

بابلی هـا هـر کـدام از قوم و خویش هایشـان را کـه بـه 

مشـهد می رفتنـد ماننـد کربلایـی بدرقـه می کردنـد و 

وقتـی برمی گشـتند بـرای گفتن زیـارت قبـول و خوردن 

نخد ممیـج (نخودکشـمش) بـه خانـه اش می رفتنـد.

هنـوز هـم ایـن رسـم برقـرار اسـت. بـا اینکه سال هاسـت 

در مشـهد زندگـی می کنـم، امـا هر وقـت به بابـل می روم 

دوسـتانم مانند کسـی که از سـفر معنوی برگشـته اسـت 

بـا مـن برخـورد می کنند.

ما تا وقتی سـاکن بابل بودیم به خاطر قوم و خویش هایی 

که در مشـهد داشتیم سـالی یکی دوبار با خانواده به این 

شـهر سـفر می کردیـم. هفت سـاله بـودم کـه بار و بندیل 

را بسـتیم کـه بـه مشـهد بیاییـم. فکـر می کنـم مرداد بود 

چـون یک مـاه بعـدش بایـد بـه مدرسـه می رفتیـم. مدام 

خواهرهایـم می گفتنـد از سـفر لـذت بـبر کـه از یـک ماه 

دیگـر مدارس باز می شـود.

بـرای اینکـه بـه ترمینـال برویـم بـه خیابـان ششـم بهمن 

رفتیـم. طرفهـای عـصر سـوار اتوبـوس شـدیم. هنـوز 

خیلـی از مقصـد دور نشـده بودیـم کـه اتوبـوس نزدیـک 

سـاری خـراب شـد. جایـی هـم بـرای تعمیر بـاز نبـود. آن 

وقت هـا تلفن همراهی هـم نبود که تعمیـرکار خبر کنند.

صـدای همهمـه اتوبـوس را برداشـت. هـر کسـی حرفـی 

مـی زد. شـوفر هـم دسـتمال چرکـش را دور گـردن 

می کشـید و بـه غرولنـد مـردم بی محلـی می کـرد.

اتوبـوس آرام آرام بـه سـمت فرعـی پیچیـد. راننـده 

از مـردم خواسـت آن شـب را در اتوبـوس بخوابنـد.

اگـر توانسـت روز بعـد فکری بـه حال اتوبـوس کند 

کـه هیـچ، اگر هـم موفق بـه تعمیر آن نشـد مـردم را 

بـا هزینـه خـودش بـه ترمینـال بابـل برمی گرداند.

باز صدای اعـتراض و همهمه اتوبوس را برداشـت.

یـک اتوبوس مسـافر مشـهد در روسـتایی نزدیکی 

سـاری تا صبـح روز بعـد منتظـر ماند.

صبح که شد یکی از روستایی ها و راننده رفتند و تعمیرکار 

آوردنـد. طولانـی شـدن راه باعث شـد ارتبـاط صمیمی و 

دوسـتانه ای بین مسـافرها ایجاد شـود. بعضی مسافرها 

هـر چه خوراکی بـرای نصف روز راه با خـود آورده بودند را 

خوردنـد. خاطرم هسـت آن هایـی که خوراکی بیشـتری 

با خود داشـتند هـوای بقیه را هم داشـتند.

هوای شرجی و گرم، مسافرها را کلافه کرده بود. آن هایی 

که نوزاد به همراه داشـتند کارشـان سـخت تر بـود. بارها 

صـدای صلـوات اتوبـوس را برمی داشـت. بعضـی امـام 

رضـا (ع) را صـدا می زدنـد. اسـتغفار می کردنـد کـه شـاید 

گناهانشـان باعـث شده اسـت رفتن بـه مشـهد این قـدر 

برایشـان دشـوار شـود. بعضی هایشـان فکـر می کردنـد 

اتوبوس درسـت نمی شـود و مجبورند دسـت از پـا درازتر 

بـه خانه هایشـان برگردند.

تعمیر اتوبوس تا نزدیک ظهر طول کشید. اتوبوس که راه 

افتاد چنان مسافرها خوش حال شدند و بعضی هایشان 

از شـوق اشـک ریختنـد که تمام این سـال ها ایـن تصویر 

در ذهنم ماندگار شـده اسـت. وقتـی در ترمینال مشـهد 

گنبـد نورانی امـام رضا(ع) مقابلمان ظاهر شـد چند نفری 

خودشـان را روی زمیـن انداختنـد و سـجده شـکر به جـا 

آوردنـد. خاطـرم هسـت پیرزنـی چـادر گلـدارش را دور 

سرش پیچیـد و گفـت: انـدازه سـفر کربـلا بـه من سـخت 

گذشـت، امـا قربان امام رضا(ع) بروم ارزشـش را داشـت.

اشک شوق در اتوبوس مشهد
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